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 آکادمى

یکــي از روش هایي کــه در بحران کرونا بر ســر 
زبان ها افتاد و کارایي خود را نشان داد، تله مدیسین یا 
همان دوراپزشکي است که ترجمه نسبتا مناسبي به 
نظر مي رسد. در زماني که همه در قرنطینه هستند و 
ملاقات ها باید به حداقل برسد، تکنولوژي هاي جدید 
ارتباط غیرحضوري پزشــك و بیمار به کار افتادند و  
در عمــل کارکرد خــود را به نمایش گذاشــتند. این 
تکنولوژي جدید هم مثل سایر فراورده هاي مدرنیته 

هم زمان واجد نکات مثبت و منفي است.
استفاده از تله مدیســین در درمان سکته مغزي 
حاد تا پیش از بحران کرونا هم جدیدترین پیشرفت 
در درمان ســکته مغــزي حاد به شــمار مي رفت. 
مسائل اقتصادي، اخلاقي و حقوقي آن همه داشت 
در جهتي تنظیم مي شد که با ویزیت آنلاین و ارسال 
مدارك بیمار، درمان ســکته مغزي که ســخت به 
دقایق وابســته است هرچه ســریع تر آغاز شود. در 
بحران کرونا هم نه تنها سرعت که کاهش ابتلا هم 
توجه همگان را به ســمت تله مدیســین برد، اما در 

این ارتباط باید به نکات دیگري هم اشاره کرد: 
اول آنکه تله مدیســین را نباید بــه ارتباط تلفني 
ولو با  امکان ارســال تصاویــر تقلیل داد. در جریان 
کرونا شاهد رشد مؤسساتي هستیم که بین پزشکان 
و بیمــاران ارتباط تلفنــي برقرار مي کننــد و با نام 
ارتباط آنلاین تبلیغات گســترده راه مي اندازند. باید 
تأکیــد کــرد تله مدیســین تنها بــه معنــاي ارتباط 
غیرحضوري نیست و مستلزم امکانات تکنولوژیك، 
پرســنل کافي، مکان و زمان فیزیکي مناســب براي 
طبابت از راه دور اســت و البته بســترهاي حقوقي 
و اخلاقي تعریف شــده براي ایــن کار. ضرورت هاي 
شتابناك کرونا این دغدغه را به وجود آورد که نکند 
تله مدیســین با تمــام ابزار و آلاتش بــه یك ارتباط 
تلفنــي ولو با انتقال چند عکــس از فضاي مجازي 

تقلیل یابد.
دوم آنکه در شــرایطي که ویزیت بیمار به عنوان 
مهم تریــن بخــش از کار تعقلــي پزشــکي هنــوز 
نتوانسته جایگاه مناسب خود را در اذهان ما ایرانیان 
اعم از پزشــك و بیمار باز کند، این خطر وجود دارد 
کــه تله مدیســین، آن هم به همان شــکل ناقص و 

نیمه کاره اي که توضیح داده شد، جایگاه «ویزیت»؛ 
یعني تأمل و تعقل و تصمیم گیري را هرچه بیشــتر 
و بیشــتر در برابر «اعمال»؛ از تجویــز دارو گرفته تا 
اقدامات تشخیصي و اعمال جراحي هرچه بیشتر و 
بیشتر تضعیف کند. همین الان هم نه تنها بسیاري از 
مردم، بلکه بسیاري از مسئولان و حتي پزشکان هم 
ویزیــت را تنها ملاقاتي بــراي تنظیم قرار براي «کار 
اصلي» کــه می تواند جراحي فتق، عمل ســزارین، 
نوشتن ام آرآي، رؤیت ام آرآي، آنژیوگرافي و... باشد 
مي داننــد. اینکه خود ویزیت بــه تنهایي در بخش 
مهمي از کارهاي پزشکي همان «کار اصلي» است 
هنــوز وارد افق دید ملي ما نشــده. مهارت طبیبي 
را که بر اثر ممارســت و تجربه و آشــنایي با کلیت 
یك بیماري بســیار نادر، آن را در چندثانیه تشخیص 

مي دهد نمي شناسیم.
 توانایــي بالاي ســلول هاي تحلیلگــري را که 
پدیده بیماري ها را از طریق نشــانه ها و علائمشان با 
گفت وگو، معاینه و نهایتا رؤیت تصاویر و آزمایشات 
در چنددقیقه یا چندثانیه بســته به مورد تشخیص 
مي دهند را نه تنها نمي شناســیم و قدر نمي گذاریم، 
بلکه هر روز به انحای مختلف تحقیر هم مي کنیم. 
بر ایــن کار مهم که میزان دقت یــا انحراف ما را با 
تمــام هزینه هــاي آن تا ثریا تعییــن مي کند نظارت 
نمي کنیــم و جنبه هــاي گوناگــون آن را؛ از ثبت و 
گــزارش گرفته تا جزئیات عملــي تفکیك و تعریف 
نمي کنیــم و بر هرکدام ارزش نمي گذاریم. در چنین 
شرایطي اســتفاده نابهنگام از تله مدیسین این خطر 
را دارد که همین سیســتم را تثبیت کند و راه بهبود 
آن هرچه دشــوار و دشوارتر شــود. در بحران کرونا 
و اســتفاده اجتناب ناپذیــر از تلفن به جــاي ویزیت 
حضوري مي شــد میزان انتظار و آگاهي بسیاري از 
مردم و مســئولان و فرهیختگان را در مورد اهمیت 
تعقل در کار پزشکي دریافت و این تجربه اي بود که 

بسیاري از پزشکان دراین رهگذر پیدا کردند. 
در یــك کلام تله مدیســین بــا تمــام الزامات و 
تکنولوژي مناســبش مي تواند اقدامي مهم در انواع 
اورژانس هایي  به خصــوص  بالیني،  موقعیت هــاي 
مثل ســکته مغزي و کرونا باشد، اما در شرایط دیگر 
و به خصوص بــدون همه الزامــات آن مي تواند به 
صــورت مانعي در راه  تحقق جایگاه ویژه کار بالیني 
دربیاید که در شــرایط کشــور ما، بــا کمترین تعرفه 

مصوب دنیا براي این کار، خطر کمي نیست. 
* تله مدیسین 

دوراپزشکی*
 بابک زمانى

 نورولوژیست

 زمین سبز

بهــار امســال اخبــاری نویدبخــش از وضعیت 
تالاب های کشور به گوش می رسد؛ از بازتاب جهانی 
بهترین وضعیت یک دهه اخیر دریاچه ارومیه گرفته 
تــا تصاویر خیره کننده از تخم گــذاری فلامینگوها در 
تالاب های خوزســتان و حتی رهاســازی یک میلیون 
قطعــه بچه ماهــی در تالاب هامون. ولــی آنچه در 
این بین شــاید بیش از سایر اخبار عموم جامعه را به 
خود جذب کرد خبری با ایــن تیتر و البته ویدئوهای 
پیوســت آن بود: «ایجاد ۵۰ دریاچه جدید در کشــور 
پس از بارش های سال آبی جاری». آیا واقعا این تیتر 
خبری جذاب، صحت داشــت؟ تصویری که اخیرا با 
عنوان تصویر ناسا از بهار ایران نیز منتشر شد، اگر هم 
شــکی در این موضوع بــود آن را به واقعیت نزدیک 
کرد کــه فلات مرکزی ایران را مملــو از دریاچه های 

جدید نشان می داد.
اما اصــل موضوع ایجاد ۵۰ دریاچــه جدید به یک 
پدیــده زمین شناســی به نام پلایــا بازمی گــردد. طبق 
اطلاعات در دسترس، کشــور ایران دارای بیش از ۲۶۲ 
پلایا (معادل فارســی آن «دَغ») اســت. در زبان محلی 
انارکی، دغ زمینی است که بر آن سیلاب آمده و خشکیده 
و یک طبقه از گل محکم احداث شــده که مانع روییدن 
چیزی است. پلایا یکی از اشکال ژئومورفولوژیکی است 
که در پســت ترین قســمت حوضه آبریز یا دشــت های 
ســطحی به وجود آمده اند. پلایــا در واقع دریاچه هایی 
بوده انــد که بر اثر پیشــی گرفتن حجم تبخیر از ســطح 
آنها نســبت به ورود آب به آنها تمامــی آب خود را از 
دست داده و ته نشینی املاح محلول در آب آنها باعث 
به وجودآمــدن یک کفه کاملا مســطح قلیایی یا نمکی 
بسته به ترکیبات رسوبات آنها شده اند. در این وضعیت 
سه ویژگی مشابه تقریبا بین تمامی پلایاها مشترک است، 

نفوذناپذیری و مسطح  و موقت بودن سطح آب بهاری. 
دغ (دق) مهم ترین حوضه رســوبی در محیط تبخیری 
است. در دغ ها زهکش مشخصی وجود نداشته و شیب 
توپوگرافــی آن نزدیک به صفر اســت. بــا اینکه در دغ 
ســطح آب بالاست ولی به علت اقلیم خشک و ویژگی 
قلیایی زیاد، پوشش گیاهی بسیار کم بوده یا اصلا وجود 
ندارد. دغ ها در فصل های مرطوب پرآب می شوند ولی 
در فصل خشــک آب خود را از دست می دهند. برخی 

دغ ها نیز همیشه خشک هستند. 
مقایسه بین نقشه رخساره های ژئومورفولوژی ایران 
با تصویر منتســب به ناســا نشــان می دهد بارش های 
ســیلابی ســال آبی جاری به خصوص در نواحی فلات 
مرکزی ایران منجر شــد که برای یکی از معدود سال ها 
حجم آب مناســبی از هر یــک از حوضه های آبریز این 
پلایاها بتواند خود را از طریق رودخانه منتهی به پلایاها 
برســاند و عملا موجب مرطوب شدن و حتی بعضا بنا 
بر اخبار منتشرشــده به تعداد ۵۰ پلایا عمق گرفتن آب 
بر سطح آنها شــود. بنابراین به خودی خود یک بارش 
سیل آســا یــا ورود مقادیر انبوه آب از یــک رودخانه به 
یک محیط بیابانــی به معنای ایجــاد دریاچه نخواهد 
بود، بلکه این بارش ها قادر خواهند بود بین چند روز تا 
چنــد هفته یکی از ده ها پهنه  های پلایایی فلات مرکزی 
ایران به شــرایط ســال های دور آنها که همان دریاچه 
بوده را مشــابه کنند. برای نمونه ویدئویی که بیشــتر از 
بقیه اقبال انتشار گســترده را یافت، مربوط به دغ سرخ 
زواره در شهرســتان اردستان اســتان اصفهان است که 
یک مرتبه مواجه شــد با بارش ناگهانی روی این پلایا و 
مسدودشــدن راه برگشت از پناهگاه حیات وحش خارو 
از میان دریاچه ایجادشده در سال ۱۳۸۹ که تجربه عینی 

درک ویژگی های این پدیده را برای بنده نیز ایجاد کرد.  

آیا واقعا 50 دریاچه جدید در راه است؟

مستربین
 دوران قرنطینه 

 زنگ در را زدند. این  روزها کمتر کسی سراغ  �
آدم می آید. پیک بود. بسته کتاب های لاک پشت 
پرنده را آورده بود. از وقتی مشخص شد کرونا 
به این زودی ها رفتنی نیســت، باید برای ادامه 
کار لاک پشــت پرنده تصمیم گیــری می کردیم. 
مشــکل خواندن کتاب ها و حتی بحث درباره 
آنهــا نبود؛ چون این کارها را می شــد با همین 
امکانــات دنیای مجــازی انجام داد. مشــکل 
اصلی توزیــع و مبادله کتاب بیــن داورها بود 
که باید با رعایت کامل موازین بهداشتی انجام 
می شــد. قرار شــد کتاب ها با پیک، بین داوران 
توزیع شود و جلسات دو هفته یک بار در همان 
روز و ســاعت باشــد. اوایل جلســات با کمی 
آشفتگی همراه بود که از قطع و وصل اینترنت 
یا ظرفیت کم اپلیکیشن ها ناشی می شد؛ اما در 
ادامه و با انتخاب اپلیکیشــن هایی که امکانات 
بیشتری داشتند، کار داوری به خوبی ادامه پیدا 

کرد. 
  دوبــاره زنــگ زدنــد. این پیک هــا هم که  �

همیشــه خــدا عجله دارنــد. ماســک زدم و 
دستکش دست کردم و رفتم کتاب  ها را بگیرم. 
وقتــی می خواهــم از خانه بیرون بــروم، باید 
دستکش دست کنم، ماســک بزنم و دستمال 
کاغذی همراهم باشــد. دقت کنم به دستگیره 
و کلید و کفش دست  نزنم، ممکن است آلوده 
باشند. به در آسانسور و دکمه ها و در آپارتمان 
و بعــد در مجتمــع هم باید حواســم باشــد. 
همه اش دور خودم می چرخم و شک دارم که 
آیــا پروتکل های بهداشــتی(!) را تمام و کمال 
انجام داده ام یا نــه؟ خودم از حرکاتم خنده ام 

می گیرد. شده ام مستربین! 
  اولیــن باری که اســم قرنطینه به گوشــم  �

خورد، بهار ســال ۵۴ در زندان قصر بود. ما را 
از کمیته شــهربانی به زندان قصر آورده بودند 
و در یکــی از بندها نگه داشــته بودند. از یکی 
از زندانی ها پرسیدم: «اینجا کجاست؟». گفت: 
«بند قرنطینه». پرســیدم: «بنــد قرنطینه دیگر 
کجاست؟». گفت: «چند روزی ما را اینجا نگه 
می دارنــد تا کار انتقال مــان از کمیته به زندان 

قصر انجام شود و بندمان مشخص شود».
 آنجــا با چند زندانی عــادی - قاچاقچی و 
خلافــکار -  هم بند بودیم. یکــی از آنها جوان 
خوش خنده و ســرحالی بود به اســم ستار که 
می گفت از او مواد گرفته اند. چند روزی که آنجا 
بودیــم، از خاطرات و کارهایــش برایم تعریف 
کرد. گفت: «یــک روز یکــی (از بچه  محل ها) 
آمد پیشــم و خواســت کار بــه او بدهم. من 
می دانستم او این کاره نیست؛ اما برای اینکه به 
 خودش ثابت کنم، یک بسته نمک به او دادم و 
گفتم ببر بده فلانی. دیدم دست و پایش شروع 
بــه لرزیدن کرد. گفتم داداش دیدی تو این کاره 
نیســتی». بعدها من از این شخصیت در یکی 
از رمان هایم اســتفاده کردم. «اسی  انِد خلاف» 
رمان «امیر خرگوش» همان ستار بند قرنطینه 

زندان قصر است. 
   یادداشــت یکی از دوســتان نویســنده را  �

درباره کرونا خواندم. گفته بود خیلی بد اســت 
که مرگ انســان تبدیــل به عدد و آمار شــود. 
در پــسِ این عبارت من «نگرانــی مردن بدون 
دیده شــدن» را می بینــم. وقتی انســان انتظار 
داشــته باشد مرگش دیده شود؛ یعنی که هنوز 
به ارزش های دنیایی علاقه مند است. من فکر 
می کنم وقتی مرگ آمد، دیگر فرق نمی کند که 
تشییع جنازه با شــکوهی برایت ترتیب دهند یا 
مثل یک آدم معمولی تو را به خاک بســپارند. 
رســانه ها درباره ات چیزی بنویسند یا ننویسند. 
هر انســان ذره ای از کائنات است. برای جهان 
این ذره مهم نیســت و با ذره های دیگر تفاوت 

چندانی ندارد. 
  این  روزها که نزدیک به شش ماه است تنها  �

هستم و خودم کارهای خانه را انجام می دهم، 
احســاس می کنــم خیلــی از رفتارهایم تغییر 
کرده. اینکه به  تمیزی خانه حساس شده ام، در 
آشپزی حوصله پیدا کرده ام؛ حتی گاهی هوس 

خیاطی می کنم. 
در عوض حوصله بیرون رفتن از خانه را ندارم 
و صبح که پا می شوم، به فکر این هستم که ناهار 
چی درست کنم و شام چی بخورم؟ ظرف ها باید 
بلافاصله شســته شود. هرجا آشغالی روی زمین 
یا فــرش می بینم، بلافاصله جــارو را برمی دارم. 
بیخود نیســت که می گویند سرشت انسان زاییده 

کار است. 
  بعد از زلزله چند روز پیش، خانمم تلفن زد.  �

گفتم: «هنوز زنده ام». گفت: «این وســط زلزله 
کجا بود؟». یاد شــعر معروف انــوری افتادم. 
گفتم: «زلزله که از کســی اجــازه نمی گیرد». 
گفــت: «موقع زلزله تو خونــه بودی؟». گفتم: 
«من نزدیک به ۷۰ سال زندگی کرده ام. خیلی ها 
همین قدر هم زندگی نکرده اند. آنهایی که هر 
روز در جنگ ســوریه و یمن و بمب گذاری های 
افغانســتان یا در تصادفات جاده ای می میرند، 
خیلی های شــان بسیار جوان هســتند. کودک 

هستند. من عمرم را کرده ام».

تلواسه هاى کرونایى- 3

نور نوشت John Minchillo. AP :یک معترض سیاهپوست آمریکایی با اسپري بر روي دیوار شعارنویسی می کند، عکس

حق بان

کسانی که ســال گذشته موفق شــدند فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری 
را ببینند، شــاید تصورش را هم نمی کردند روزی صحنه اغراق آمیز قتل دختر 
توســط پدر به نمایشی مســتند تبدیل شــود. حال ما مانده ایم با نوجوانی زیر 
خــاک، مادری بی تاب، پدری در بازداشــت و جامعه  ای در شــوک فرورفته. با 
رسانه  ای شــدن ماجرا بلافاصله انگشت اتهام به سوی قانون رفت که چرا پدر 
برای قتل فرزند قصاص نمی شــود؛ اما در مواردی که قاتل قصاص می شــود 
شدت مجازات تا چه حد مانع قتل شده است؟ پرونده محمدعلی نجفی نشان 
داد هر انســان صرف نظر از میزان دانش و موقعیت اجتماعی اش می تواند در 

آنی به یک جنایت کار تبدیل شود.
مجازات جدای از میزان اثرگذاری، زمینه بروز خشــونت را کاهش مي دهد. 
در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اســلامی ســابق آمده بود: «پــدر یا جد پدری که 
فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و 

تعزیر محکوم خواهد شد». 
در بازنگری ســال ۱۳۹۲ ماده قانونی به این شکل تغییر داده شد: «قصاص 
در صورتی ثابت می شــود که مرتکب، پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشــد 
و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مســاوی باشــد». این حکم برگرفته از 
روایتی از امام صادق(ع) است که می فرماید: «لا یُقتل والد بولده و یُقتل الولد 
بوالده» / ترجمه: «پدر به خاطر کشــتن فرزندش قصاص نمی شود ولی فرزند 
به خاطر کشتن پدرش قصاص می شــود.» (الروضه البهیه فی الشرح المعه 
الدمشــقیه / بخش قصاص / شهید ثانی). البته در مواد دیگر برای موردی که 
قاتل به هر علتی قصاص نمی شود مشروط بر اینکه «اقدام وی موجب اخلال 
در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب و دیگران گردد» ســه 
تا ده ســال حبس پیش بینی شده است. از مفهوم مخالف این عبارت بر می آید 
ممکن است در موردی قتل عمدی رخ دهد اما خللی در نظم و امنیت جامعه 

رخ ندهد!
مرتکــب قتل عمــد در موارد دیگری نیــز به قصاص محکوم نمی شــود؛ 
مانند مردی که همســرش را در حال رابطه نامشــروع به قتل برساند یا فردی 
که مرتکب جرم حدی را که مســتوجب مجازات ســلب حیات باشــد (همان 
«مهدورالدم») بکُشد. این مورد اخیر در پرونده های قتل های زنجیره  ای کرمان 
و مشــهد که در دهه ۷۰ رخ داد مســتند دفاعیات قاتــلان بود. هرچند احکام 
حدود و قصاص ریشــه در آیات و روایات دارد، وجود تأسیســی به نام «حکم 
ثانویه» در فقه شیعه که در جمهوری اسلامی در قالب نهاد مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تجلی یافته، می تواند زمینه ســاز تحول در این احکام باشد که 

نمونه آن تغییر حکم دیات و برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان است.
در ســال ۱۳۸۱ «قانــون حمایت از اطفال و نوجوانان» به تصویب رســید، 
ولی به دلیل نقایص موجود و نیز تشــدید معضلاتی مانند کودک آزاری، دولت 
در ســال ۱۳۹۰ لایحه  ای بــا همان عنوان «حمایت از اطفــال و نوجوانان» به 
مجلس ارســال کرد که در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان به سر می برد. 
آخرین تغییر هم یک هفته قبل از قتل رومینا در ۱۳۹۹/۲/۲۳ توسط نمایندگان 

به تصویب رسید. 
لایحه ســن قانونی را در برخی موارد به هجده سال رسانده و برای تشویق 
بــه فرار از خانه نیز مجازات در نظر گرفته اســت؛ هر دو موضوع در خصوص 
رومینا مصداق داشــت. در نظام حقوقی ایران دختری با سن ۹ سال قمری (۸ 
سال و نه ماه شمسی) می تواند ازدواج کند، اما تا هجده سالگی حق برداشت 
از حســاب بانکی خود را ندارد، ولی همین فرد در ســن ۱۶ ســال می تواند با 
حضور در انتخابــات مقامات عالی رتبه را برگزیند! وقتی قانون گذار به دختری 
با ســن کمتر از ۹ ســال امکان ازدواج می دهد، نتیجه بدیهی آن حق انتخاب  

همسر است.
در حالــی که در روزهــای اخیر بخش عمده اخبار و تحلیل رســانه های 
رســمی مانند صداوســیما به پوشش قتل یک شــهروند سیاه پوست توسط 
پلیس آمریکا می پردازد، اما کمترین زمان به بررســی قتل رومینا، روشن کردن 
ابهامات پیش از بــروز فاجعه و تلاش برای کاهش آثار روانی آن اختصاص 
داده شــده اســت. فضــای مجــازی نیز طبــق معمول صحنه کشــمکش 
جریان های سیاسی و اجتماعی برای عقده گشایی و دستاویز قراردادن ماجرا 
در جهــت اثبات حقانیت خود اســت. اغــراق در نقش قانــون در بروز این 
بحران ها منطقی نیســت؛ اما اصلاح قوانین در فضایی به دور از احساسات، 
تعاملی و کارشناسانه ضرورت دارد، در غیر این صورت باید منتظر ماجراهای 

مشابه در صفحه حوادث باشیم.
*عنوان یادداشت برگرفته از شعر «مسافر» سروده سهراب سپهری است. 

ترنم موزون حزن*
نگاه

قتل دردناک «رومینا اشــرفی» بار دیگر توجه ها را به قانون «حمایت از 
کــودکان و نوجوانان» جلب کرد و البته چــه تلخ که وقوع چنین حوادثی 
موجب می شود توجه ها به چنین قوانینی و لزوم اجرائی شدن آن معطوف 
 شود. سؤال اینجاست که آیا صرفا داشتن چنین قوانینی می تواند منجر به 

کاهش این رویدادهای ناگوار شود؟ 
بر اســاس کنوانســیون حقوق کــودک و همچنین «قانــون حمایت از 
کودکان و نوجوانان»، تمام افراد زیر ۱۸ ســال کودک محسوب می شوند و 
تحت حمایت قانون قرار می گیرند؛ اما مسئله ای که درباره لایحه حمایت 
از کــودکان و نوجوانــان وجود دارد، این اســت که دقیــق، جامع و مانع 
نتوانســته از کودکان و نوجوانان حمایت کند. در همین قانون «حمایت از 
کودکان و نوجوانان» مصوب ســال ۱۳۸۱ می دانیم که ســه بار با ایرادات 
شــورای نگهبان مواجه شد؛ صرفا به این دلیل که شورای نگهبان اقدامات 
تنبیهی والدین را خارج از شمول این قانون می دانست؛ در واقع آن را جواز 

و اجازه قانونی به والدین برای تنبیه در نظر می گرفت.
 چیزی که در این میان مهم است و باید آن را در نظر داشته باشیم، این 
اســت که قانون مجازات اسلامی سابق نیز در زمانی که این قانون تصویب 
می شــد، اقدامات تنبیهی والدین را در حد متعــارف به عنوان علل موجه 
جرم در نظر گرفته بود؛ حال اینکه متر و معیار «متعارف» در اینجا چیست، 
معلوم نیســت. اگرچه همچنان که از اســمش پیداست، به عرف جامعه 
مربوط است؛ اما قطعا «قتل» که به قول استادان حقوق واقعی ترین جرم 

در تمامی اعصار بوده، نمی تواند «متعارف» باشد. 
همیشه گفته شــده در کنار قانون گذاری، عرف و سنت های جامعه نیز 
که جرم زا هســتند، بایــد تغییر کنند. این را که این تغییرات را چه کســانی 
باید ایجاد کنند، باید هم در تــلاش نهادهای اجرائی دید و هم تلاش های 
فعالان جامعه مدنی. پر واضح است که برای بخش دوم باید فضایی برای 
فعالیت فعالان جامعه مدنی ایجاد شــده باشــد. فضا باز باشد تا فعالان 
مدنی بتوانند با آگاهی رســانی و روشنگری نســبت به این مسائل، عرف و 

سنت های غلط جامعه را تغییر بدهند. 
 صرف قانون گذاری تنها نمی تواند منجر به تغییر رویه و عرف شــود ما 
هم زمان قانونی تصویب می کنیم که کاملا بازدارنده باشــد و باید به افراد 
جامعه این اطمینان را بدهیم که ضمانت اجرائی هم دارد. در کنار آن نیز 
برای آگاهی رسانی به افراد جامعه، نهادسازی شود تا به مرور زمان شاهد 

کم شدن این حوادث باشیم.
 برگردیم به ماجرای قتل «رومینا اشــرفی» و مسائلی که زمینه ساز این 
رویداد شــد. چرا با وجود اینکه برای حمایت از کودکان و نوجوانان قانون 

داریم، باز هم شاهد فرزندکشی هستیم؟
 یکی از دلایل آن شاید جواز غیرمستقیمی باشد که قانون گذار به واسطه 
قاعده فقهی «أنَْتَ وَ مَالُکَ لأَبِیکَ» به پدر داده  و پدر می داند که حتی اگر 
فرزندش را هم بکشد، قصاص نمی شود و در نهایت باید دیه بدهد؛ آن هم 
با شــرط و فرضی که سایر افراد ولی دم از او مطالبه کنند. ممکن است در 
نهایــت و صرفا در حالتی که بیم تجری مرتکب یا دیگران برود، به ســه تا 
۱۰ سال حبس نیز محکوم شود. حتی مواردی بوده که قضات به نظرشان 
رســیده که پدر دوباره این فعل را تکرار نمی کند و عملش منجر به تجری 

دیگران هم نشده است. 
به هر حال این مســئله موجب شــده تا شــاهد چنین قتل هایی باشیم. 
نباید فراموش کنیم که با یک قاعده فقهی رودررو هســتیم و باید در همان 

چارچوب فقهی آن را بررسی کنیم. 
فقه شــیعه امامیه که مبنای بخش زیادی از قوانین کیفری ایران است، 
یک ویژگی اساسی برای خودش قائل است و آن هم «پویا» بودن آن است.
 در واقع بر مبنای این ویژگی گفته می شود که بر اساس مقتضیات زمان 
و مکان می توان تغییراتی در آن داد. بنابراین از آنجایی که این قاعده فقهی 
«أنَْتَ وَ مَالُکَ لأَبِیکَ» در قرآن نیامده و از ســوی دیگر به پیامبر «منسوب» 
اســت، می تواند این فرصت را ایجاد کند که با ورود فقها به این مســئله، 
نســبت به این قاعده متناسب با مقتضیات زمان و مکان اقدام کنند. ضمن 
اینکه اگر این اتفاق هم نیفتد، می توان در بخش مجازات تعزیری تغییرات 

بهتری برای ایجاد بازدارندگی انجام داد.
 در واقع نهاد قانون گذار با افزایش میزان مجازات پدری که فرزندکشی 
انجام داده است، حداقل می تواند دایره ترغیب به انجام این فعل را تنگ تر 

کند.

چرا قانون مانع فرزندکشى نمى شود؟
شیما قوشه . وکیل و فعال حقوق زنانابراهیم ایوبى  

 محمود برآبادى

على حاجى مرادى . کارشناس منابع آب

با نگاهي به بارش هاي سال آبي جاري


